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زهـــرا علـــی هاشـــمی / ســـاعت ۹ و نیم 
شـــب، پســـری۱۵ ســـاله با پســـرخاله ۱۸ 
خیابان‌هـــای  از  یکـــی  در  ســـاله‌اش، 
شهرســـتان کـــوار در حـــال بازگشـــت به 
خانه هســـتند. همـــه چیز عـــادی به نظر 
می‌رســـد تـــا اینکه یک ســـگ ولگـــرد به 
پســـر کوچک‌تـــر حملـــه می‌کنـــد. او که 
نامش امیرحســـین اســـت، هـــر چه تقلا 
از چنـــگ  را  می‌کنـــد نمی‌توانـــد خـــود 
ســـگ نجـــات بدهـــد. در همیـــن حـــال 
پســـرخاله‌اش ســـعی می‌کنـــد بـــا پرتاب 
ســـنگ بـــه ســـمت ســـگ ولگـــرد، جان 

امیرحســـین را نجـــات دهـــد.
امیرحســـین در گفت‌وگـــو بـــا »ایـــران« 
آن  می‌گویـــد:  شـــب  آن  خصـــوص  در 
شـــب خانـــه خالـــه‌ام میهمـــان بـــودم. 
شـــب کـــه خواســـتم بـــه خانـــه برگردم 
پســـرخاله‌ام هـــم تصمیم گرفـــت با من 
همـــراه شـــود. نزدیـــک خانـــه بودیم که 
یک ســـگ ولگرد را دیدیـــم. من از دیدن 
این ســـگ وحشـــت کـــردم کـــه ناگهان 
بـــه مـــن حملـــه کـــرد. تلاش‌هـــای من 
بی‌فایـــده بود. ســـگ دندان‌های تیزش 

را در دســـت مـــن فـــرو کـــرده بـــود و من 
حـــس می‌کـــردم دســـتم در حـــال قطع 
شـــدن اســـت. فریـــاد مـــی‌زدم و کمـــک 
می‌خواســـتم. پســـرخاله‌ام با سنگ زدن 
بـــه آن ســـگ ولگـــرد تـــاش می‌کـــرد به 
مـــن کمک کند و در نهایت ســـگ مرا رها 
کرد. اگر پســـرخاله‌ام ایـــن کار را نمی‌کرد 
یـــا اگر مـــن تنها بودم، شـــاید این ســـگ 

مرا تکـــه تکـــه می‌کرد‌.
شـــب  خیلـــی  می‌گویـــد:  ادامـــه  در  او 
ترســـناکی بود. نمی‌توانـــم درد فرو رفتن 
دندان‌هـــای ســـگ در دســـتم را توصیف 
کنـــم. بعـــد از اینکـــه ســـگ فـــرار کـــرد، 
پســـرخاله‌ام بـــا پـــدرش تمـــاس گرفت 
تا بـــه کمک مـــن بیاینـــد. آنها مـــن را به 
بیمارســـتان بردنـــد. در بیمارســـتان بـــه 
مـــن آمپول هاری تزریق کردند و دســـتم 
را شست‌وشـــو دادنـــد. پزشـــکان توصیه 
کردنـــد کـــه هـــر روز بایـــد محـــل زخم را 

شســـت و شـــو دهیم.
امیرحســـین در ادامه می‌گوید که ســـگ 
دســـت راســـتش را گاز گرفتـــه و او هـــم 
راست دست اســـت و در این مدت برای 

انجام کارهای شـــخصی‌اش بشدت دچار 
مشکل شـــده است.

او می‌افزایـــد: از درس و مدرســـه عقـــب 
افتـــاده‌ام؛ نمی‌توانـــم چیزی بنویســـم. 
بـــا وجـــود ایـــن کادر مدرســـه خیلـــی با 
مـــن همراهـــی می‌کنند. مـــن حیوانات 
را خیلـــی دوســـت دارم؛ خـــودم هم قبلاً 
خرگوش و پرنده داشـــتم. سگ‌ها را هم 
خیلی دوســـت دارم. بعد از ایـــن اتفاق، 
باز هم حســـم نســـبت به ســـگ‌ها تغییر 
نکرده اســـت. مـــن باز هم دوست‌شـــان 

دارم ولـــی الان از آنها می‌ترســـم.
او می‌گوید: ســـگ ولگـــرد در کـــوار زیاد 
دیـــده می‌شـــود. چنـــد وقـــت پیش یک 
ســـگ بـــه خانـــم همســـایه خالـــه‌ام نیز 
حمله کرده بود. کاش مســـئولان موضوع 
ســـگ‌های ولگـــرد را پیگیری کننـــد تا به 
نتیجـــه برســـد. ایـــن در حالی اســـت که 
مـــردم به ایـــن ســـگ‌ها غـــذا نمی‌دهند 
و مـــن هـــم نمی‌دانـــم از کجـــا تغذیـــه 
می‌کننـــد کـــه تعدادشـــان اینقـــدر زیاد 

. ست ا
مجید، پدر امیرحسین است. 

او در خصـــوص آن حادثـــه می‌گوید: آن 
شـــب من در خانه نبـــودم. وقتی به من 
گفتند که این اتفاق افتاده اســـت سریعاً 
خودم را به بیمارستان رساندم. پسر من 
در خیابـــان اصلـــی بود، حتـــی در کوچه 
پـــس کوچه‌هـــای فرعـــی هـــم نبـــود که 
بگوییم ســـگ ولگرد آنجا بیشـــتر است! 
روز بعـــد او را به بیمارســـتانی در شـــیراز 
منتقـــل کردیـــم. آنها از دســـتش عکس 
گرفتنـــد و گفتند کـــه عمـــق گازگرفتگی 
ســـگ زیاد اســـت؛ با وجود این نیازی به 

عمـــل جراحی وجـــود ندارد.
او تأکید می‌کنـــد: از آن روز تـــا کنون، 3 
الی 4 بار واکســـن هاری به امیرحســـین 
تزریـــق کرده‌انـــد و مـــا دائماً دســـتش را 
شســـت و شـــو می‌دهیم. اگر پســـرخاله 
امیرحســـین همراهش نبـــود، نمی‌دانم 

چـــه بلایی ســـر پســـرم می‌آمد.
جمال، پـــدر امیرحســـین می‌افزاید: در 
کوار ســـگ ولگرد خیلی زیاد اســـت. یک 
خانـــم هـــم چنـــد روز پیش مـــورد حمله 
ســـگ واقع شـــده بود. کاش مســـئولان 
ســـریع‌تر بـــه ایـــن موضـــوع رســـیدگی 

می‌کردنـــد چراکه جـــان شـــهروندان در 
خطر اســـت.

شهرداری کوار چه می‌گوید؟
در ایـــن خصوص و اینکه چرا شـــهرداری 
بـــرای  ریشـــه‌ای  و  مؤثـــر  اقـــدام  کـــوار 
انجـــام  جمـــع‌آوری ســـگ‌های ولگـــرد 
ع، شـــهردار کوار  نمی‌دهـــد با حامـــد زار
به گفت‌وگـــو نشســـتیم. او در این زمینه 
می‌گویـــد: شـــهرداری بـــه صـــورت جدی 
به ایـــن موضـــوع ورود کـــرده اســـت. ما 
به صـــورت دائمی پنجشـــنبه هـــر هفته، 
زنده‌گیـــری ســـگ داریـــم. هـــر هفته 30 
ســـگ را زنده‌گیـــری می‌کنیـــم. هر قلاده 
بـــرای شـــهرداری 100 هزار تومـــان هزینه 

دارد.
او در ادامـــه می‌افزایـــد: بـــا همـــه اینها، 
وقتـــی کـــه ایـــن ســـگ‌ها را زنده‌گیـــری 
می‌کنیـــم، بـــه ســـرعت می‌بینیـــم کـــه 
بـــاز هـــم ســـگ‌های دیگـــری جایگزین 
قبلی‌هـــا شـــده‌اند. ایـــن موضـــوع، باید 
بـــه صـــورت شهرســـتانی پیگیری شـــود 
و کل شهرســـتان، دهیـــاران و مســـئولان 
روســـتاهای اطـــراف نیـــز همزمـــان با ما 

در یـــک الی چنـــد روز، زنده‌گیری ســـگ 
ولگـــرد داشـــته باشـــند تـــا بـــه صـــورت 
ریشـــه‌ای این معضـــل حل شـــود. ما در 
کوار هرچقـــدر هم که ســـگ‌های ولگرد 
را جمـــع‌آوری کنیم، باز هـــم فایده ندارد 
چراکه از روســـتاهای اطراف این سگ‌ها 
از فرمانـــدار  بـــه کـــوار می‌آینـــد. مـــن 
نیـــز خواســـته‌ام کـــه تمـــام دهیـــاران و 
بخشـــداران را دور هم جمع کند که این 
اقدام بـــه صورت هماهنگ انجام شـــود. 
با وجـــود این، مـــا به وظیفه خـــود عمل 
می‌کنیـــم و هر هفتـــه ایـــن زنده‌گیری را 

خواهیم داشـــت.
او در پایـــان تأکیـــد می‌کنـــد: در ســـال 
هـــر  ی  ه‌گیـــر زند هزینـــه  هـــم  یـــد  جد
ســـگ حـــدود ۲۰۰ هـــزار تومـــان بـــرآورد 
شده اســـت. مشـــکلات زیاد اســـت ولی 
بایـــد حل شـــوند. ما چـــاره دیگـــری جز 
زنده‌گیری نداریم و امیدوارم فرمانداری 
نیـــز در همـــکاری با شـــهرداری کـــوار، به 
کمک جمع‌آوری ســـگ‌های ولگرد بیاید 
و این مشـــکل برای شهروندان به صورت 

ریشـــه‌ای حل و فصل شـــود.

زنی برای قتل شوهرش دسیسه 
چید و هیچ اعترافی نکرد

10 دلیل جنایی بازپرس درپرونده 
جسدی زیر درخت توت

عکس‌هـــای یـــادگاری شـــب قبـــل از قتل، 
مـــواردی که زن جوان در گوگل جســـت‌وجو 
کرد و حرف‌های زن همســـایه و... کافی بود 
تا راز قتل مرد جوان بعد از کشـــف جسدش 

زیـــر درخت توت فاش شـــود.
به گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، 8 مهـــر ماه 
ســـال 1400 جســـد مردی به نام نوراحمد زیر 
یک درخت توت در حاشـــیه اتوبـــان آزادگان 
کشـــف شد.بررســـی‌های ابتدایـــی نشـــان 
مـــی‌داد که مقتـــول با ضربات چاقـــو به قتل 

رســـیده است.
رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار بازپرس 
شـــعبه دهـــم دادســـرای جنایـــی تهـــران 
قـــرار گرفـــت و بعـــد از شناســـایی صاحـــب 
جســـد، خانـــواده او تحـــت بازجویـــی قـــرار 
گرفتنـــد.در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد که 
شـــب قبل از حادثـــه فردی به نـــام حکمت 
در خانـــه نوراحمـــد میهمـــان بوده کـــه او و 
همســـر نوراحمد به نـــام لطیفـــه در جریان 
بازجویی‌هـــا بـــه دلیـــل ضد و نقیـــض گویی 

بازداشـــت شدند.
بعـــد از تحقیقـــات در روال قانونـــی پرونـــده 
در حالـــی که متهمـــان هرگز بـــه اتهام خود 
اقرار نکـــرده بودند، امیرحســـین علیمردان 
بازپرس شـــعبه دهم دادسرای جنایی تهران 
با اســـتناد به چند دلیـــل حکمت را متهم به 
مباشرت در قتل عمدی نوراحمد و لطیفه را 

متهـــم به معاونت در قتل دانســـت.
حکمـــت در بازجویی‌هـــا گفتـــه بـــود: »من 
ضایعـــات جمع کن هســـتم و شـــب قبل از 
حادثه برای تعمیـــر جاروبرقی خانه نوراحمد 

به آنجا رفتـــه بودم.«
امـــا ایـــن در حالـــی اســـت کـــه فرزنـــدان 
نوراحمـــد گفتـــه بودند پدرشـــان حکمت را 
نمی‌شناخت و شـــب قبل از حادثه به حدی 
حالـــت گیجی داشـــت کـــه متوجـــه چیزی 
نبـــود و حتی قاشـــق را هم نمی‌توانســـت در 
دســـتش بگیرد.عـــاوه بـــر این در ســـاعتی 
قبل از کشـــف جســـد »بی‌تی‌اس« موقعیت 
حکمت را در نزدیکی محل رهاســـازی جسد 

نشـــان می‌دهد.
لطیفـــه نیز در بازجویی‌ها گفته بود: »شـــب 
قبـــل از حادثـــه خانمـــی با همســـرم تماس 
گرفت و نوراحمد اتوکشـــیده از خانه بیرون 
رفت.او دو گوشـــی تلفـــن همراه داشـــت و 
شـــماره گوشـــی‌ای را کـــه آن خانـــم تماس 
گرفـــت مـــن هـــم ندارم.صبـــح روز بعـــد ما 
متوجه شـــدیم جســـد شـــوهرم پیدا شـــده 

» . ست ا
 ایـــن صحبـــت لطیفه هـــم بـــا صحبت‌های 
فرزندانـــش که می‌گفتند پدرشـــان در حال 
خود نبـــوده تناقض دارد چون فـــردی که در 
حـــال خـــودش نباشـــد نمی‌تواند آراســـته و 

اتوکشـــیده بیرون رود.
یکی از همســـایه‌های خانـــه نوراحمد به نام 
افســـانه در تحقیقات گفته بـــود: »لطیفه به 
من گفت که به شـــوهرم قـــرص خورانده‌ام 
و قـــرار اســـت حکمـــت و دوســـتانش بـــه 
خانه‌مـــان آمـــده و هر کـــدام یـــک چاقو به 

نوراحمـــد بزنند.«
افســـانه این حـــرف خـــود را بـــا قاطعیت در 
جلســـه مواجهه حضوری با لطیفه هم بیان 
کـــرد و این در حالی اســـت که آزمایش ســـم 
شناسی پزشـــکی قانونی حکایت از این دارد 
کـــه در معده نوراحمد قرص خـــواب بوده با 
اینکـــه در خونـــش موادمخدر دیده نشـــده 
اســـت.پس بازپـــرس نتیجـــه می‌گیـــرد که 
افســـانه بی‌اطلاع از نتیجه آزمایش پزشکی 
قانونـــی دقیقـــاً به همـــان مورد ذکرشـــده در 
آزمایش اشـــاره می‌کنـــد که ایـــن حکایت از 

واقعیـــت ماجرا دارد.
از طرفـــی فرزنـــدان نوراحمـــد در تحقیقات 
گفتـــه بودنـــد که مادرشـــان شـــب قبـــل از 
حادثـــه آنها را بـــه بهانه خریـــد دارو بیرون از 
خانه فرســـتاد و وقتی برگشـــتند پدرشـــان 
خانـــه نبود.دختـــر 5 ســـاله نوراحمد گفت: 
مادرم گفـــت اگر بـــا برادرانت نروی دســـت 

تو را می‌ســـوزانم.
ایـــن در حالی اســـت که بررســـی‌های انجام 
شـــده نشـــان می‌دهـــد لطیفه شـــب قبل از 
حادثـــه از داروخانـــه دارو خریده بـــود و این 
اصرار او برای بیرون کردن فرزندان نشـــان از 
این دارد که بهانه دیگری بـــرای خالی کردن 

خانه در کار بوده اســـت.
همچنین در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد که 
چنـــد روز قبـــل از جنایت لطیفـــه در گوگل 
جســـت‌وجو کـــرده بـــود: »آیا قـــرص خواب 

آور آدم را می‌کشـــد؟«
همچنیـــن بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد چند 
روز قبـــل از حادثه زن جـــوان در جریان جر 
و بحث‌هـــای زن و شـــوهری بـــه شـــوهرش 
پیامـــک داده و گفتـــه بود: »ببیـــن چطور تو 

را از زندگـــی‌ام بیـــرون می‌کنم!«
بـــرای متهـــم  و آخریـــن دلیـــل بازپـــرس 
شـــناختن زن جـــوان و حکمـــت ایـــن بـــود 
کـــه فرزنـــدان مقتـــول می‌گفتند صبـــح روز 
حادثـــه قبـــل از ناپدیـــد شـــدن پدرشـــان، 
لطیفـــه بیـــش از 20 عکس از آنهـــا به همراه 
پدرشـــان انداختـــه و گفتـــه کـــه بـــا پدرتان 

عکس یـــادگاری داشـــته باشـــید.
به این ترتیب با در دســـت داشتن این ادله، 
متهمان بزودی در دادگاه کیفری یک استان 
تهران پـــای میزمحاکمه رفته و در برابر اتهام 

انتسابی از خود دفاع خواهند کرد.

مرد کینـــه ای که به دنبال اختلاف با همســـایه 
دســـت به ماشه شـــده بود در یک چشم برهم 
زدن ســـراغ آنها رفت و با شلیک چندین گلوله 

پدرو پســـرجوانش را به قتل رساند.
به گـــزارش خبرنـــگار »ایران« رســـیدگی به این 
جنایت از شـــامگاه هشـــتم فروردیـــن بدنبال 
گـــزارش درگیـــری خونیـــن بین دو همســـایه 
در یکـــی از محله‌هـــای اسلامشـــهر بـــه پلیس 

گزارش شـــد.
 به دنبـــال وقوع ایـــن حادثه که بـــا تیراندازی 
همراه بوده اســـت خیلی زود گشـــت پلیس در 
محـــل حادثـــه حضوریافتند و با پیکـــر خونین 
پـــدر و پســـری حـــدوداً 60 و 34 ســـاله روبه‌رو 
شـــدند که بر اثر شـــلیک گلوله غـــرق در خون 

بودند.
 بلافاصلـــه ایـــن دو مجـــروح بـــه بیمارســـتان 
منتقـــل شـــدند و با وجود تلاش تیم پزشـــکی 
متأســـفانه پـــدر و پســـر در همـــان ســـاعات 

نخســـتین در کام مـــرگ فـــرو رفتنـــد و با مـــرگ آنها بود کـــه بازپرس کشـــیک قتل در بیمارســـتان 
حضـــور یافـــت و دســـتور داد اجســـاد بـــه پزشـــکی قانونی منتقل شـــوند.

عامـــل جنایـــت که مرد ۶۲ ســـاله و همســـایه مقتولان بـــود و پـــس از تیراندازی از صحنـــه جنایت 
گریختـــه بود خیلـــی زود تحـــت تعقیب کارآگاهـــان جنایی قـــرار گرفت.

در حالـــی کـــه قاتل فراری تحت تعقیب قرار داشـــت طولی نکشـــید که وی با پای خـــودش به اداره 
پلیـــس تهران رفت و به 2 جنایت خونیـــن خود اعتراف کرد.  این مرد بعـــد از اعتراف به قتل‌هایی 
که مرتکب شـــده بـــود درباره انگیزه جنایتش گفت: ازمدت‌ها قبل با همســـایه مشـــکل داشـــتیم 
و ایـــن اختلاف‌ها هر روز بیشـــتر می‌شـــد تـــا اینکه من بـــرای پایان ایـــن اختلاف‌ها به شهرســـتان 
رفتـــم و با خریدن یـــک هفت‌تیر بـــه ارزش 10 میلیون تومان به ســـراغ آنها رفتم و با شـــلیک گلوله 
پدر و پســـر را به گلوله بســـتم و بعـــد از اینکه آنها را زخمـــی کرده فرار کردم مدتـــی بعد که فهمیدم 

آنها کشـــته شـــده‌اند خودم را به پلیـــس معرفی کردم‌.

بــــــرش

در شهرستان کوار سگ‌های ولگرد جولان می‌دهند
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حســـادت، کلمـــه‌ای اســـت کـــه هیچ وقـــت مرد جـــوان فکـــر نمی‌کـــرد زندگی 
عاشـــقانه‌اش را بـــه تباهـــی و جدایی بکشـــاند.

بـــه گـــزارش »ایران«، وقتـــی وارد راهـــروی دادگاه خانـــواده شـــدم چهره‌های در 
هـــم رفتـــه زیادی دیده می‌شـــد و تنهـــا روی چهره‌ برخـــی افراد می‌تـــوان لبخند 
را دیـــد اما ته دل‌شـــان از اتفاقـــی که بـــرای آن به ایـــن دادگاه آمده بودنـــد پر از 

ناراحتی و افســـوس بود.
مـــرد شیک‌پوشـــی روی صندلی در انتظار نشســـته بـــود، مردی با کت و شـــلوار 
مشـــکی و پیراهن اتو کشیده ســـفید و ســـاعت چرم برند و موهای آراسته که در 
نگاه اول، وکیل به نظر می‌رســـید اما چهره در هم رفته‌اش نشـــان از آن داشـــت 

که برای طـــاق به دادگاه خانواده آمده اســـت.
کنجـــکاو به ســـمتش رفتـــم و با یک ســـام و لبخند توانســـتم در کنـــارش روی 
صندلی بنشـــینم و بین حرف‌هایش متوجه شدم سیامک لیسانس حسابداری 

دارد و در یک شـــرکت خصوصـــی کار می‌کند. 
وقتی پرســـیدم بـــرای چه کاری بـــه دادگاه خانواده آمده‌ای ابتدا ســـکوت کرد اما 
بعد شـــروع به صحبت کـــرد، گویا منتظر بود با کســـی حرف بزند تا آرام شـــود.
ســـیامک گفت: روزهای ابتدایی دانشـــگاه با همســـرم مرجان آشـــنا شـــدم، با 
گذشـــت زمان، آشـــنایی ما به یک رابطه عاشقانه تبدیل شـــد. ترم آخر دانشگاه 

بود که با هـــم ازدواج کردیم. 
همـــه چیز خوب بـــود و چون تازه به ســـرکار رفته بودم حقوق زیادی نداشـــتم و 

مرجان از همه شـــرایط من آگاه بود. 
او با همین شـــرایط پذیرفت تا زندگی 
را بـــا هم شـــروع کنیـــم و بـــا کمک 
هـــم آینده زیبایـــی را رقـــم بزنیم اما 
هیچ وقت فکر نمی‌کردم همســـرم 
نســـبت به زن برادرم حسادت کند 
و همین حســـادت‌ها باعث ویرانی 

زندگی‌ام شود.
مرد شـــیک‌پوش ادامه داد: برادرم 
از همـــان بچگی به درس خواندن 
علاقه‌ای نداشت و جذب بازار کار 
شـــد. او خیلی زود توانست برای 
خـــودش در بـــازار لـــوازم یدکـــی 
مغازه اجـــاره کند. خدا را شـــکر 
شـــرایط مالی خوبی دارد، حتی 
در زمـــان ازدواجم برای برگزاری 
مراســـم جشن عروســـی به من 
کمک هم کـــرد و این حمایتش 
پنهانی بود و فقط خودمان دو 

نفر می‌دانســـتیم.
بـــه هـــر حـــال زندگـــی‌ مـــن و 
مرجان به ســـختی شروع شد 
اما خوب بود و هیچ مشـــکلی 
نداشـــتیم و بخاطـــر رابطـــه 
خوبـــی که با بـــرادرم دارم در 
هفته یک شـــب یا دو شـــب 
در خانـــه بـــرادرم میهمـــان 
هیـــچ  همســـرم  و  بودیـــم 
وقـــت اعتراضـــی نداشـــت 
چون بـــه همین انـــدازه به 
خانـــه خانـــواده همســـرم 
هم می‌رفتیم اما مشـــکل 
از آنجایی شـــروع شد که 
برادرم خانه‌اش را عوض 
کـــرد و یـــک خانـــه بزرگ 
خریـــد و چیدمان و دکور 
خانـــه‌اش را بـــه‌روز کرد.
ق  تفـــا ا یـــن  ا ز  ا مـــن 
خوشـــحال بـــودم اما از 
همـــان روزهـــا بـــود که 

همســـرم شـــروع به بهانه‌گیری کرد و اگر برادرم با خانواده‌اش به ســـفر می‌رفت 
پـــس از بازگشـــت از ســـفر همســـرم می‌خواســـت کـــه ما هم بـــه ســـفر برویم.
حساســـیت‌های همســـرم به زندگی برادرم روز به روز بیشـــتر می‌شد تا حدی که 
بـــه خاطر بهانه‌گیری‌هایش تصمیـــم گرفتم خانه 45 متـــری‌ام در جنوب تهران 
را بفروشـــم و با پولش یک خانه در شـــمال تهران رهن کنم و یـــک خودرو برای 
همســـرم بخرم اما روز به روز شـــرایط زندگـــی‌ام با بالا رفتن تورم بدتر می‌شـــد. 
چند ســـالی توانســـتم خانه‌ام را با پولی که پس‌انداز داشـــتم در همان شـــمال 
تهـــران جابه‌جا کنم اما شـــرایط طوری پیش رفـــت که مجبور شـــدیم دوباره به 

ســـمت جنوب تهران بازگردیم و یـــک خانه رهن کنیم.
همســـرم هـــر روز بهانـــه می‌گرفت تـــا اینکه یک روز وســـایلش را جمـــع کرد و از 
خانـــه رفت، وقتی بـــه خانه بازگشـــتم با یک نامه روبه‌رو شـــدم که نوشـــته بود 
مـــن دیگر نمی‌توانـــم با این شـــرایط زندگی کنم و کاش به جـــای درس خواندن 

کنار بـــرادرت کار می‌کردی تا زندگی بهتری داشـــته باشـــیم!
وقتـــی نامـــه را خواندم شـــوکه شـــدم، در محل کارم پیشـــرفت کرده بـــودم اما 
حقوقـــم بـــه حدی نبـــود که بخواهـــم یک خانـــه بخرم و اگر همســـرم ســـال‌ها 
قبـــل بخاطر اعیان‌نشـــینی اصـــرار نمی‌کرد خانه‌مان را بفروشـــیم شـــاید امروز 

می‌توانســـتیم یک خانـــه در مرکز تهـــران بخریم.
مرجـــان به خاطر حســـادت بـــه زندگی بـــرادرم و همســـرش، زندگـــی خودمان 
را بـــه باتـــاق تبدیل کرد؛ با وجود اینکه تلاشـــم بیشـــتر شـــده بود اما شـــرایط 

برایمان ســـخت‌تر می‌شـــد.
بارهـــا جلـــوی در خانه پدرزنـــم رفتم 
بـــود؛  بی‌فایـــده  امـــا 
می‌گفـــت  م  همســـر
توانســـتی  وقـــت  هـــر 
یـــک خانـــه در شـــمال 
تهران بخری و شـــرایط 
زندگـــی  یـــک  بـــرای  را 
بـــه  کنـــی  فراهـــم  آرام 
خانـــه بازمی‌گـــردم امـــا 
دیگـــر پولـــی برایـــم باقی 
نمانـــده بود کـــه بخواهم 
خانـــه بخـــرم. چنـــد مـــاه 
از ایـــن ماجـــرا گذشـــت تا 
اینکـــه برگـــه احضاریـــه از 
دادگاه برایـــم آمد؛ فهمیدم 
 250 مهریـــه  بـــا  همســـرم 
ســـکه‌ای درخواست طلاق 

دارد.
مرجان همـــه روزهای خوب 
و عاشـــقانه زندگی‌مـــان را به 
یـــک ســـیاهی تبدیـــل کـــرد، 
حاضرم بـــا همه این شـــرایط 
همســـرم بازگردد و دوبـــاره با 
هـــم زندگی کنیم امـــا او اصرار 

بر جدایـــی دارد.

در دادگاه
منشی قاضی، ســـیامک را صدا 
کـــرد و ایـــن در حالـــی بـــود که 
مرجان برای جلســـه دادگاه یک 
وکیـــل گرفته بـــود و حتی حاضر 
نشـــده بود در دادگاه حاضر شود.
قاضی پـــس از شـــنیدن اظهارات 
سیامک و اینکه او حاضر به طلاق 
زنش نیســـت و درخواســـت وکیل 
مرجان خواســـت تا زوج جوان به 
مشـــاور مراجعه کننـــد و پس از آن 

حکم نهایی را صـــادر کند.

با یک حسادت زندگی عاشقانه  ویرانی 

فتانه ورمزیار/  کارشناس ارشد روانشناسی
وقتی افـــراد نمی‌توانند مســـائل خود را بـــه روش منطقی حـــل کنند این حـــل نکردن‌های 
مکـــرر کینه‌هایـــی را پدیـــد می‌آورد کـــه در نهایـــت افـــکار انتقام‌جویانه را در ذهـــن نمایان 
می‌ســـازند. چیزی به نام بحران حل مســـأله در هر گروهی چه در خانـــواده و چه در جامعه 

چالش‌هـــای جدی را ایجـــاد می‌کند. 
در این پرونده عامل جنایت اگر چه ســـن وســـالی از او گذشـــته و از لحاظ علمی کمتر باید 
درگیر رفتارهای پرخاشـــگرانه و هیجان‌آمیز باشـــد امـــا به دنبال همان عدم رفع مســـأله به 
روش درســـت و قـــرار گرفتـــن در یـــک بحران ســـعی می‌کند با خریدن یک اســـلحه پاســـخ 
کینه‌هایـــش را بدهـــد... کینه مانع تفکر عقلانی می‌شـــود. پس ســـعی کنیـــد در مواجهه با 
مشـــکلات و اختلافـــات با افراد ســـعی در کینه‌تـــوزی نکنید. حل مســـأله می‌تواند شـــرایط 

را ایده‌آل کند. 
دربســـیاری ازپرونده‌های جنایـــی همین کینه‌ها فرماندهی جنایت را برعهده گرفته و شـــما 

را در باتـــاق غیر قابل جبـــران فرو می‌برد.
حـــس تنفر احســـاس و عواطف شـــما را زدوده و اســـیر کینه می‌کند. برای حل این مســـائل 
می‌توانیـــد از مشـــاورین و یا از هم‌صحبتـــی با افراد باتجربه و دلســـوز بهره ببریـــد. نگذارید 
قلبتـــان بـــا کینه‌توزی ذهـــن و باورتان را به ســـمت دشـــمنی و انتقام‌جویی ســـوق دهد که 

نتیجه آن چیزی جز پشـــیمانی نیســـت.

نگاه کارشناس

بحران حل مسألهبحران حل مسأله

در هشتمین روز فروردین رخ داد

 

دکتـــر مجید ابهری آسیب‌شـــناس و متخصص علوم رفتاری در ایـــن زمینه به خبرنگار 

ما گفت: حســـادت به عنوان یکی از رفتارهای آسیب‌ســـاز در روابط انســـانی و عاطفی 

ارزیابی می‌شود.

گاهـــی اوقات افراد در روابـــط خانوادگی حســـادت را با رقابت اشـــتباه گرفته و در این 

مســـیر از چشم‌وهم‌چشـــمی‌های ویرانگر بهـــره می‌گیرند.

وی افـــزود: متأســـفانه در میـــان پرونده‌های طـــاق و ویرانی آشـــیانه‌ها، ســـرگردانی 

فرزنـــدان حســـادت و دور بـــودن از روابط انســـانی یکـــی از اصلی‌ترین علـــل و دلایل 

به حســـاب می‌آید. گاهـــی بعضی از زوجین در مســـیر داشـــتن امکانـــات و اموری که 

خانـــواده نزدیـــک به آنهـــا دارند از حســـادت به عنوان بمـــب ویرانگر عشـــق و عاطفه 

اســـتفاده می‌کنند.

 دکتـــر ابهـــری ادامـــه داد: توانایی مالـــی بعضـــی از خانواده‌ها موجب تحریـــک و بروز 

بعضـــی از خانواده‌هـــا شـــده و همین عامل بـــه نتایج شـــوم و تلخی منجر می‌شـــود. 

میهمانی‌هـــای رقابتی، خرید امکانـــات و تجهیزات زندگی که امروزه به وســـیله فضای 

مجازی و ســـایت‌های تبلیغاتی ســـاعت به ســـاعت تغییر کرده وعوض می‌شـــود. تهیه 

انـــواع لباس، زیـــورآلات حتی گفت‌و‌گوها و اســـتفاده از کلمـــات محبت‌آمیز در روابط 

زناشـــویی از ابزارهای تحریک حســـادت در برخی از زوجین اســـت.

ایـــن آسیب‌شـــناس اجتماعـــی تأکید کرد: ضعـــف مهارت‌هـــای زندگی از آغـــاز روابط 

زناشـــویی ســـرگرفته ودر تمام ابعاد تشدید می‌شـــود و فقدان مدیریت برقراری تفاهم 

و پذیـــرش واقعیت‌های موجـــود در زندگـــی از اصلی‌ترین عوامل برای پررنگ شـــدن 

حســـادت و حرکت آن تا متلاشی شـــدن ارکان خانواده اســـت. بنابراین بهتراست به 

جای مبتلا شـــدن به حســـادت، به عنوان ســـرطان اخلاقی تلاش‌های عاطفی و مالی 

خود را بیشـــتر کرده و به جای تحریک رفتارهای ناپســـند، محبت و عشـــق را جایگزین 

بحث‌هـــای تلـــخ و آزاردهنده کنیم و بـــه اتفاق زوج تـــاش کنیم ابتدا روابط انســـانی 

و عاطفـــی را ایجـــاد و تقویت کرده و ســـپس به جای رقابت‌های نادرســـت و ناشـــی از 

حســـادت‌، قناعت و بهـــروزی را جایگزین بحث و گفت‌و‌گوهـــای تلخ کنیم.

 دکتـــر مجیـــد ابهـــری در پایـــان گفـــت: متلاشـــی شـــدن خانواده‌هـــا با حســـادت و 

رقابت‌هـــای تلـــخ نه تنها ســـودی بـــه حـــال زن و مرد یـــا فرزندان نـــدارد بلکـــه آینده 

ســـیاهی را بـــرای آنهـــا رقـــم می‌زنـــد. بـــه جـــای رقابت‌هـــای نادرســـت ســـعی کنیـــم 

مهارت‌هـــای پررنـــگ و روابـــط عاطفـــی و انســـانی را در خانـــواده نهادینـــه کنیـــم. 

 حسـادت 
بمب ویرانگر عشق

دادگاه خانواده


